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وقتـی ناتورالیسـتها بـه کاهـدان
میزنند!

وقتی ناتورالیستها به کاهدان میزنند!
وقتی دوست داری به هر بهائی به قدرت بازگردی و مایلی به هر شکلی
در کانون توجه باشی و به هر طریقی دیده شوی! مُبدل به احمدینژادی
می شوی که به «بن سلمان» خونریز جنگ یمن نامه مینویسد و آن ماموت
بجا مانده از دوران پارینه سنگی را در قامت رهبری دلسوز و مهربان

آٔنه (!) به ایشان میگوید: خطاب قرار میدهد و مُلین
بر هیچکس پوشیده نیست که جنگ در یمن تا هر زمان طول بکشد جز
خرابی و مرگ انسانهای بیگناه نفعی برای هیچ یک از طرفها نداشته و
ً طرف پیروز نخواهد داشت و همه بازنده و در پیشگاه ملت ها اصولا

محکوم خواهند بود!
خیر جناب احمدینژاد!

همزاد شما در «نبرد تنگستان» و همگون با امروز شما «رئیسعلی
دلواری» قهرمان مبارزه با استعمار بریتانیا را به طعنه شماتت کرد

http://yasinasr.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c/
http://yasinasr.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%db%8c/
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/10/VID-20201020-WA0000.mp4
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/10/VID-20201020-WA0000.mp4
http://yasinasr.ir/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%85%d9%88/
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/10/VID-20201019-WA0003.mp4
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/10/VID-20201019-WA0003.mp4
http://yasinasr.ir/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d9%86%d9%86/
http://yasinasr.ir/%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b2%d9%86%d9%86/


که: شما با انگلستان میجنگید تا چه به دست آورید؟
و رئیسعلی نیز حاذقانه به ایشان و «امروز شما» پاسخ داد:

ما نمیجنگیم تا چیزی به دست آوریم. میجنگیم تا چیزی از دست
ندهیم!

جناب احمدینژاد
یمنی از سر سیری و زیادهخواهی وارد کارزار نشده و نمیجنگد برای
رُیت و استقلال کسب مصلحت یا منفعتی و میجنگد برای دفاع از شرف و ح
و تمامیت کشورش در مقابل ژاندارموشی و گزمهکشی و اخفش صفتی حکام

نالایق ریاض!
#داریوش_سجادی

#محمود_احمدینژاد

آئینه داران
آئينه داران

نقدی بر بيانيه دفتر تحکيم وحدت
ماهيت بيانيه تحليلی دفتر تحکيم وحدت پيرامون تحولات عراق و منطقه
را به تأسی از زنده ياد جلال آل احمد می توان بمثابه نعش جنبش
دانشجوئی ايران تلقی کرد که پس از 70 سال مبارزات عدالت طلبانه و
آزاديخواهانه جامعه دانشگاهی کشور اکنون همچون پرچمی به نشانه
استيلای فرهنگ وادادگی و مسخ هويت جنبش دانشجوئی بر بام سرای

مملکت به اهتزاز درآمده!

هر چند در گفتمان فعلی جامعه امروز ايران که جوان نوازی و صدر
نشانی دانشجويان کشور مُبدل به گفتمان قالب در لهجه و گويش همه
گرايشها و جناح های سياسی ايران بمنظور بدست آوردن دل ايشان شده
و تندی و تلخی کردن با جوانان حکماً افاده معنای خودکشی سياسی را
پيدا کرده اما در تبيين بيانيه دفتر تحکيم وحدت که بمثابه منشور
روحيات نسل جوان فرهيخته و دانشجوی کشور است لازم دانستم فرای از
تعارفات و تعلقات مصطلح و کسل کننده رايج ، زبان خود در اين
وجيزه را به تلخی توأم با صراحت بيآلايم که بقول زنده ياد علی

حاتمی تا روز خوشدلی زبانمان به خوشی نمی چرخد!
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جوان خصوصاً جوان دانشجو را به صفت جوانی و سبک بالی توأم با
فرهيختگی می توان به تعبير آن پير غنوده در خاک آنانی توصيف کرد
که رشته تعلقات درس و بحث و مدرسه را بريده و عقال تمنيات دنيا
را از پای حقيقت علم برگرفته و سبکبالان در شوق ميهمانی عرشيان و
مشتاق خلسه حضور و بی تاب سرايش سرود در مجمع ملکوتی يانند و حال
ما خاکيان در بند اول کتاب منيّت خود مانده ايم و از اين قافله

بانگ جرسی می شنويم.

جوان به صفت صافی و صرافت و صداقتش نه در ايران که در همه جهان
مظهر عدالت خواهی ستم ستيزی بوده است. سهم جوانان دانشجو در
تمامی جنبش های عدالتخواهانه و ظلم ستيزانه جهان قطور ترين و
قابل دفاع ترين بخش تاريخ مبارزات مردم ستمديده در گستره تاريخ
معاصر جهان بوده و می باشد و خوشبختانه پرونده جنبش دانشجوئی
ايران در کنار ديگر جنبشهای دانشجوئی پرونده ای قابل دفاع و

افتخار آميز است.

اما متاسفانه علی رغم همه افتخارات تحسين برانگيز جنبش دانشجوئی
ايران صدور بيانيه اخير تحکيم وحدت آب سردی بر جميع مبارزات
پيشين جنبش دانشجوئی ايران بود که تلخی آن را تا مدتها نمی توان

فراموش کرد.

دانشجويان محترمی که در غالب انجمن های اسلامی 24 دانشگاه کشور
امضای خود را در پای اين بيانه گذاشته اند اکنون مسئوليت بسيار
طاقت فرسائی برای پاسخگوئی به تاريخ مبارزات دانشجوئی کشور

دارند.

خوبست نخست دفتر تحکيم وحدت که در ابتدای بيانه خود با اشاره به
لشگرکشی ارتش ايالات متحده آمريکا به عراق و توفيق اين کشور در

سرنگونی حکومت ظالمانه صدام حسين اظهار داشته:

«خداي محول الحول و الاحول دعاي حول حالناي ملت عراق را زودتر از
ديگر ملل در ابتداي بهار، مستجاب كرده و در بهار طبيعت، بهار
بغداد را نيز فرا رساند و فرصت را در اختيار ملت قرار داد» اکنون
به اين پرسش پاسخ دهد که بر اساس کدام تلقی و تفسير، فزون خواهی
و توسعه طلبی ارتش ايالات متحده آمريکا عليه متحد پيشين خود را
بنده نوازی خداوند متعال نسبت به مردم عراق و فرا رسيدن بهار

بغداد قلمداد کرده اند؟

اگر حضور و سلطه آمريکا بر تماميت کشور مسلمان عراق حضور فرخنده



و مبارکی است که بشارت دهنده آغاز بهار سياسی بغداد باشد چه
لزومی داشته و دارد که جامعه دانشگاهی کشور همه ساله در 16 آذر
به بزرگداشت سه آذر اهورائی جنبش دانشجوئی ايران که در پيشگاه
قدوم معاون رئيس جمهور وقت آمريکا قربانی شدند، مراسم برائت از

کودتای ننگين 28 مرداد برگزار کند؟

دفتر تحکيم وحدت چنانچه صادقانه به محتوای بيانيه خود التزام
دارد قهراً از اين به بعد می تواند ضمن ملامت دکتر مصدق که بقول
مرتضی مرديها بی جهت با استعمار انگلستان درافتاد و ايران را از
نعمت مستعمره و متمدن شدن! محروم ساخت مراسم بهاريه سياسی ايران

از بعد از کودتای 28 مرداد برگزار نمايد!

اخيراً گويش روشنفکری ايران گويا متحول شده و با افتخار کشف جديد
خود را اعلام می کند که سياست خارجی آمريکا تا قبل از فروپاشی
جهان کمونيست را بايد در پارادايم جنگ سرد ارزيابی کرد و بر اين
ــاً ــامشروع و بعض ــاموجه و ن ــای ن ــبی و دخالته ــعه طل ــاس توس اس
جنايتکارانه دولتمردان آمريکا در اقصی نقاط جهان را می بايست
صرفاً در چارچوب تعهد اين کشور برای صيانت از جهان آزاد در مقابل

توسعه طلبی ارتش سرخ مورد مداقه قرار داد.

انصافاً اين حرف درستی است اما همه حرف نيست و ايشان سهواً يا
عمداً نيمه ديگر ديپلماسی ايالات متحده را ناديده می گيرند.

درست است که استراتژی سياسی آمريکا در خلال جنگ سرد صرفاً مبتنی
بر ايزوله کردن ارتش سرخ در پشت مرزهای بهداشتی مورد وثوق
واشنگتن بود و به همين دليل هم در تامين هدف اصلی خود چندان
اهميتی به ماهيت رژيم های موجود در جمع متحدان منطقه ای خود
نداده و از آنها صرفاً بعنوان حافظان خط مقدم نبرد با خطر سرخ
بهره می برد و اکنون که فارغ از دغدغه توسعه طلبی فوبيای کمونيست
شــده انساندوســتانه درصــدد اســتقرار دموکراســی و آزادی در
ديکتاتوريهای پيش از اين متحد خود برآمده ! اما نکته مغفول در
اين کشف جديد جامعه روشنفکری ايران عدم توجه به استراتژيهای
اقتصادی آمريکا در خلال جنگ سرد است که بدون کمترين تغييری و با

شدتی بيشتر همچنان ادامه دارد.

چنانچه با تسامح بتوان کودتای 28 مرداد سيا در ايران را از سر
خيرانديشی کاخ سفيد و بمنظور مهار نفوذ کمونيسم در ايران و منطقه
تلقی کنيم با داستان کنسرسيوم و و دلارهای نفتی آمريکا و سيل



محصولات و فرآورده های مصرفی کمپانيهای آمريکائی با چاشنی فرهنگ
نامأنوس اين کشور به ايران و خاورميانه و صدور گسترده منابع

معدنی و نفتی موجود در منطقه چگونه بايد برخورد کرد؟

دوستان عزيز دفتر تحکيم وحدت!

ايالات متحده آمريکا در عرصه اقتصادی نه از سر غرور و تکبر و رخوت
بلکه منبعث از ذات و سرشت ساختار سرمايه داری خود محتاج آنست که
70 درصد منابع طبيعی دنيا را جهت سرپا نگاه داشتن سيستم اقتصادی
خود ببلعد. در همين چارچوب است که شعار جهانی سازی را صادقانه سر

می دهد اما ما جهان سومی ها اين شعار را بد ترجمه می کنيم.

جهانی سازی آمريکائی و اصرار بر پايان تاريخ در اردوی ليبرال
دموکراسی به معنای آن نيست که همه مثل ما شويد بلکه بر اين
واقعيت اذعان دارد که همه مال ما شويد! اين انحصار طلبی هم از سر
نياز و استيصال است نه غرور و تکبر! جهان گنجايش و ظرفيت برای دو
آمريکا با رعايت تمامی ضوابط و ساختارهای موجود در اين کشور را
ندارد. برای حفظ و تداوم اين غول سرمايه داری که محتاج بلعيدن 70
درصد منابع طبيعی جهان است هر کسی که در کاخ سفيد قرار بگيرد
چاره ای ندارد که از تمامی ابزارهای موجود اعم از ترور و کودتا و
جنگ و تحريم اقتصادی و تبليغات رسانه ای برای تداوم روند نظام

سرمايه داری اين کشور بهره برداری کند.

اين کمال ساده انديشی است که لشگرکشی به عراق را به حساب
خيرانديشی آمريکا نسبت به مردم اين کشور بعد از فارغ شدنش از
دغدغه فوبيای سرخ بگذاريد و ناسنجيده در بيانيه خود اظهار داريد:

« هر گاه ابتدايي ترين آزاديهاي مردمان يك سرزمين ناديده گرفته
شود و ظلم حاكمان در قالب هاي مختلف چون نسل كشي و جنايت و قتل
معارضان و دگر انديشان، نقض حقوق بشر و سلب آزاديهاي اجتماعي
افراد و در بند كردن انديشمندان و خفه كردن صداي ملت براي آن ملك
جاري و ساري باشد و اميد و توان رفع اين ظلم و دفاع از مظلومان
در درون آن سرزمين به مقتضاي سركوب و ارعاب و خفقان حاكم، وجود
نداشته باشد، آنگاه نه فقط آمريكا كه هر كشوري و هر فردي حق دارد

به كمك آن ملت مظلوم و در بند آيد »

دوستان عزيز در دفتر تحکيم وحدت

شما در بخشی از بيانيه خود با اشاره به طبع و ماهيت خشن جنگ که



برخوردار از خونريزی اجتناب ناپذير است، آورده ايد:

« هر زمان انجام جنگي ناگزير باشد اگر نمي توان اين تبعات را به
صفر رساند ولي قطعا اين مسووليت بر آغاز كنندگان جنگ خواهد بود
كه سعي در به حداقل رساندن اين تبعات داشته باشند …. براي برچيدن
بساط حكومت خودكامه و ديكتاتوري سياه صدام و پايان دادن به خيال
بافي ها و كشورگشايي هاي هوسرانانه وي ، شايد هيچ راهي عملي تر،
سريعتر و كم هزينه تر از آنچه كه در جريان حمله به عراق رخ داد،
نباشد چرا كه در طول اين 30 سال و به خصوص 10 سال اخير ثابت شده
بود كه حكومت صدام نه با شعار مرگ بر صدام ميليون ها ايراني در
طول جنگ و الموت لصدام ميليون ها عراقي مظلوم و در بند وي و نه
با توان حكيم و چلبي و بارزاني و طالباني و … ساقط شدني نبوده و
اگر به فرض محال به تصور قيام و انتفاضه اي اين حكومت برچيده
شدني هم مي بود، قطعا آمار كشته شدگان و تلفات چنين انتفاضه اي
در عراق به مراتب بيش از دهها برابر تلفات حمله آمريكا به عراق
بود بنابراين براي سرنگوني صدام، نه قيام و انتفاضه، نه شعار و
نفرين و نه حتي کودتا هيچيك عملي و كافي نبود و تنها راه ممكن
اعمال زور و فشار و حتي حمله نظامي از سوي سازمان ملل و يا يك
قدرت نظامي برتر بود …. بنابر اين انتظار سقوط بدون هزينه و
خونريزي حکومت اقتدارگرا و سفاک صدام که به مدت 30 سال ، حيات
ملت عراق را در چنگال آهنين خود گرفته بود انتظاري ناممکن و بلکه

غيرعقلانيست»

دوستان عزيز در دفتر تحکيم وحدت

خلاصه و صريح اين بخش از بيانيه مزبورتان تاکيد بر 3 نکته است:

سقوط صدام توسط مردم عراق تعليق به محال بود.

تن دادن به خشونت و خونريزی برای سرنگونی حکومت صدام بلااشکال
بود.

ميزان کشته شدگان در اين جنگ توسط آمريکا قابل تحمل و توجيه است.

حال خوبست برای رفع هرگونه ابهام در تاريخ اين نکته را در بيانيه
خود روشن کنيد که ايالات متحده آمريکا از چه زمانی به ماهيت
ظالمانه و جنايتکار رژيم صدام حسين پی برد که اينک بيانيه شما آب
توبه و رستگاری را بر عملکرد جنگ طلبانه کاخ سفيد عليه رژيم بعث

حاکم بر عراق می ريزد؟



تا زمانيکه صدام عنصر مناسب و قابل اعتمادی برای مهار ايران و
حفظ توازن قوا در منطقه در مقابل جمهوری اسلامی بود کاخ سفيد چشم
خود را بر روی تمامی جنايتهای اين رژيم بسته بود. چطور آن زمانی
که همين صدام با حمايت کامل نظامی و تسليحاتی و اقتصادی و سياسی
و اطلاعاتی جميع دولتهای غربی و شوروی سابق در کنار قلع وقمع مردم
خود اقدام به جنگی 8 ساله با وطن مشترکمان کرد و جوانان ايران را
در کنار ظرفيتها و توانمنديهای اقتصادی کشور به فنا کشاند طبع
انساندوستانه ارتش ايالات متحده آمريکا هرگز به نفع آزادی و

دموکراسی در ايران و عراق جريحه دار نشد؟

شما در بيانيه خود تلويحاً بی کفايتی و ناتوانی مردم عراق در
مبارزه با رژيم صدام را شرط لازم الکفايه مداخله ارتش آمريکا در
عـراق ولـو بـا تقبـل کشتـار در سـطحی کمتـر اعلام کـرده ايـد! و
ناجوامردانه و در ايهام هشداره همين نسخه را به دولتمردان ايران

داده ايد!!!

ً اين کمال بی انصافی است که سالها مبارزه مردم عراق عليه اولا
حکومت صدام را در پيش پای چکمه پوشان آمريکائی قربانی کنيد.
مطمئن باشيد اگر نبود حمايت همه جانبه و چشم پوشی واشنگتن از
جنايتهای صدام در تمامی طول سالهای حاکميت وی بر عراق، مردم اين

کشور خود راساً و بخوبی توان به زير کشيدن حکومت وی را داشتند.

ً به حاميان طالبان و همانطور که زنده ياد احمد شاه مسعود قبلا
مداخله گران در افغانستان گفته بود که شما ما را از شر حمايت خود
از طالبان و دخالت از امور افغانستان محروم سازيد ما شخصاً خود

توان از بين بردن طالبان را داريم.

صدام سالها با سوبسيد واشنگتن برای مهار ايران مجوز جنايت در
عراق را داشت. اگر چراغ سبز آمريکا در سرکوب قيام شيعيان در سال
91 نبود مطمئن باشيد همان سال ريشه حکومت بعث از عراق کنده شده
بود. همانطور که سالها مبارزه مردم باکفايت فلسطين چنانچه تنها
يک روز برخوردار از عدم حمايت همه جانبه ايالات متحده آمريکا از
جنايتهای و سياستهای ظالمانه دولت تل آويو شود مطمئن باشيد
پرونده جنايات اسرائيل در فلسطين اشغالی به طرفه العينی بسته

خواهد شد.

گذشته از آن شما که در بيانيه خود مجوز اعمال جنگ و خشونت را
برای سرنگونی صدام توسط آمريکا را بدليل ناتوانی و بی کفايتی



مردم عراق در مبارزه با آن رژيم را صادر کرده ايد، بايد به لوازم
ادعای خود نيز پايبند باشيد.

اگربزعم شما اعمال جنگ و خشونت توسط کشوری خارجی برای سرنگونی
حکومتهای بی اعتنا به مطالبات مردم قابل دفاع است و در جابجای
بيانيه خود به صراحت با نشان دادن ساز و برگ نظامی آمريکا حکومت
ايران را نيز از بی توجهی اش به مطالبات مردم پروا داده ايد، بسم
الله ، بجای صدور مجوز کشتار و مداخله نظامی برای ارتش آمريکا

عليه حکومت ايران خودتان راساً بکشيد!!!

نسل من پيش از اين باکفايتی خود را با انقلابی مردمی و فراگير
عليه حکومتی بمراتب قدرتمند تر و سفاک تر از صدام حسين در بهمن
57 به اثبات رساند اکنون هم با اعتقاد بر قابليت اصلاح پذيری وجوه
نامتعارف نظام برآمده از آن انقلاب با شدت و ضعف بدنبال تکميل

نارسائيهای آن است.

اما شما که قائل به خشونت هستيد خود را از طعم شيرين! آن محروم
نکرده و بجای آنکه در لفافه ترغيب ارتش آمريکا را برای حمله به
ايران دامن بزنيد ، برای اثبات باکفايتی خود بکوشيد بجای ارتش
آمريکا شخصاً خون غاصبين حقوقتان را بريزيد. لااقل در آنصورت در
عيـن حـاليکه متهـم بـه خشـونت ورزی مـی شويـد در ازای آن بجـای
آمريکائيها راساً از کليه حقوق و مزايا و غنائم جنگی برخوردار

خواهيد شد!

دوستان عزيز دفتر تحکيم وحدت

در بخش ديگری از بيانيه خود پرسيده ايد:

« براستي ضرر تجاوز عراق به ايران و وقوع 8 سال جنگ با ضرر كدام
اقدام اسرائيل براي ما برابري مي كند ؟ ضربه اي كه 8 سال جنگ بين
دو كشور مسلمان ايران و عراق نصيب اسلام و مسلمين كرد با كدام عمل

حكومت اسرائيل بر عليه كشورهاي اسلامي قابل مقايسه است؟ »

متاسفانه اين پندار غلط نيز مدتی است که توسط برخی از دوستان
روشنفکر در ايران دامن زده شده که مشکل عمده سياست خارجی ايران

فلسطين محوری بودن آن است.

عزيزان دانشجو من و شما پيرو دينی هستيم که امام سوم مان با
رساترين بانگ خطابمان کرد که «اگر دين نداريد آزاده باشيد»



خوشبختانه شما دين هم داريد. مسئله فلسطين را حتی اگر با آموزه
های دينی هم نتوانيم يا نخواهيم ارزيابی کنيم سرشت و ماهيت
انسانی و اخلاقی ما اين وظيفه را بر عهده تک تک ما و همه انسانهای
آزاده جهان می گذارد که از اين ملت مظلوم و محروم دفاع کنيم
گذشته از آنکه اينجانب به ضرس قاطع اعتقاد دارم خط اول تامين

منافع ملی ايران در فلسطين قرار دارد.

تمامی توطئه ها و کارشکنی های دو دهه گذشته که گريبانگير کشور
مشترکمان شد را صرف نظر از بی مبالاتی ها و بی تجربگی ها و بی
کفايتی برخی از مسئولين کشور بدون ذره ای ترديد برخاسته از دسايس

صهيونيسم بين الملل بدانيد.

دوستان دانشجو

اسرائيل بخش مسلطی از حاکميت ايالات متحده آمريکا است. بخش اصلی و
عمده سرمايه گذاريهای کلان و تجاری آمريکا متعلق به شهرمندان
يهودی آمريکائی است که مطابق قانون اساسی اسرائيل شهروند اين
کشور محسوب می شوند و در تحليل نهائی قبل از آنکه خود را
آمريکائی بدانند، همواره به جانب اسرائيل غش کرده و می کنند.
کمال ساده انديشی است که تصور شود اسرائيل به اعتبار نفوذ مسلط
خود بر ساختار تصميم گيری ايالات متحده ذره ای اجازه دهد اين کشور
بدون لحاظ منافع ملی دولت اسرائيل در خاورميانه سياست ورزی کند.
تمامی کارشکنی های صورت گرفته در مسير سياست خارجی و بعضاً داخلی
جمهوری اسلامی ايران را از جنگ تحميلی 8 ساله تا ده ها و صدها
دسيسه و خدعه و فريب و نيرنگ عليه کشورمان را حتی برای يک لحظه
هم بدون نفوذ و حضور تل آويو در هرم تصميم گيری ايالات متحده
آمريکا تصور نکنيد. نفوذی که در مواقع متعددی لطمه زننده به
منافع ملی مردم آمريکا نيز شده و اين کشور و مردم آن را بلاگردان
زياده خواهی ها و جنايتکاری و توسعه طلبی عده ای صهيونيست کرده

است.

دوستان عزيز تحکيم وحدت

در انتها متوازعانه آن بخش از بدنه جنبش دانشجوئی ايران که هم
دلی با بيانيه صادره دفتر تحکيم وحدت دارند را توصيه می کنم که
اگر دين نداريد که مطمئنم داريد اگر آزاده نيستيد که مطمئنم
هستيد اگر از حماقتها و کارشکنی های جناحی در ايران در روند جنبش
اصلاح طلبی ايران دل چرکين و آزرده خاطر شده ايد لااقل صداقت داشته



باشيد و بجای آنکه با بيانی نامتعارف و نامانوس با گويش جنبش
دانشجوئی از زمين و زمان ادله بر موجه بودن جنگ و لشگرکشی ايالات
متحده آمريکا به عراق بيآوريد، صادقانه همچون مرحوم مدرس در پاسخ
به رضا خان که از دست مخالفتهای سيد در مسير يکه تازيهايش به جان
آمده و از وی پرسيد از جان من چه ميخواهی؟ بدون پرده پوشی و گريم
بگوئيد: ميخواهم نباشی!!! لااقل اين خواسته قابل دفاع و محکمه

پسندتر در حافظه تاريخ است.

جنبش اصلاح طلبی موجود ايران نه توان معجزه دارد و نه کيمياگری
بلد است! خاتمی تاوان چه چيزی را بايد پس بدهد؟ عجولی و تند روری
نسل جوان يا حماقت و پس روی و تحجر جناح محافظه کار را؟ اگر
يِارای همراهی اش را نداريد لااقل در مسير راه طی شده ولو لاک پشتی

اش کارشکنی نکنيد.

دوستان عزيز دفتر تحکيم وحدت

چشم های خود را بگشائيد. وطن مشترکمان در خطرناک ترين موقعيت
سياسی خود قرار گرفته. شهر آنقدر شلوغ شده که بقايای مشتی رجاله
سلطنت طلب خارج نشين که دستانشان آلوده در همه ويرانی های کشور
مشترکمان در دوران حاکميت ايشان بوده اکنون بوی کباب شنيده و
جوانکی بازمانده از آن حکومت منحوس را تعزيه گردان واريته های
سياسی خود در بُردن دل مسئولين کاخ سفيد کرده و بی شرمانه جنبش
اصلاح طلبی موجود در ايران را که شما نيز بخش قابل توجهی از آن
هستيد، به نفع منويّات بولهوسانه خود مصادره کرده و ادعای مالکيت

بر آن را نزد حاکمان کاخ سفيد می نمايند!

دوستان عزير در دفتر تحکيم وحدت

اگر اميدی به پيدا کردن کاوه ای ديگر در مصاف با حاکمان ضحاک صفت
نداريد و و از آمدن اسکندری ديگر نيز افسوس نمی خوريد! صادقانه

اين شعر يغمای نيشابوری را در خلوت خود نجوا کنيد که :

همه نالند از چنگيز و من نالم از اين مردم

که زآن چه زين ميان چنگيزواری برنمی خيزد؟

که رو در رو کند آئين زشتِ زشتکاران را

چرا از اين ميان آئينه داری برنمی خيزد؟



داريوش سجادی
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آمريکا

تیتر بی تیتر
�تیتر بی تیتر

✍ بقلم : #پرستو_مروجی
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

بدون مقدمه خدمتتون عرض کنم که:
✔️وقتی سخنان رهبری بصورت گزینشی ،کات و عرضه میشود و اکتفای
تحلیل ها بر همان مبنا قرار میگیرد باید منتظر بازی رسانه ها

بود….
که چه عرض کنم بچه های خودی کم نگذاشتند و بجای گل زدن حسابی گل

خوردند..
وقتی بنده در کلاس ها و شبکه های اجتماعی آموزش میدهم برای تحلیل
درست ؛به اصلِ بیانات،رویدادها و صحبت ها مراجعه کنید برای چنین

مواردی است…
� تأکید میکنم « تیتر همیشه فریبنده و گول زننده است..» .

سایت و کانال رسمی رهبر انقلاب،با زدنِ تیتر چند پهلو،کلِ بیانات
ایشان را در معرض تحریف قرار دادند که بجاست با ایمیل های متعدد

در سایت مربوطه خواستار اصلاحِ درست تیتر مزبور شویم.

مهمترین نکته و سوال بنده اینجاست که؛ در کدام بند از بیانات
رهبر انقلاب ایشان فرمودند: « اهانت و ظلمی در حق آیت الله

لاریجانی روی داده است..»
دقت داشته باشید سیرِ رفتاری و عملکرد رهبری را هرگز فراموش

نکنید.
از نظر بنده ایشان طی سالها مسوولیت سنگین و خطیرشان هرگز گلایه

نکردند بلکه محکم و بدون تعارف مطالب را عرضه کردند .
ِ فکری رهبری را نه تنها زیر « تیتر غیر حرفهای و کم اندیشانه» خط

سوال بردند بلکه تحریف هم صورت پذیرفت.

http://yasinasr.ir/%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1/


رهبری هرگاه عملکرد صحیح را مشاهده کردند بدون ملاحظه تعریف و
هرگاه غیر آن بوده ،برخورد لسانی هم داشته اند.

از انصاف به دور است که عملکردشان با یک تیتر بی مفهوم،هایلات شود
علی رغم آنکه طرفِ صحبت های ایشان؛« مردم و جوانان مومن » بودند

..که مراقب باشیم.
مع الاسف ملاحظه شد که جوانان چقدر مراقب بودند!

ان شاالله که از قافله عقب نمانیم…

خانم کوثری، میشه بسه؟
خانم کوثری، میشه بسه؟

باران کوثری، در گفتگو با فریدون جیرانی درباره شرایط این روزهای
ایران گفت:

نسل ما یک سرخوردگی گیجی دارد، ما بارها امیدوار شدیم فقط به این
دلیل که باور نکنیم خودمان قهرمان هستیم و به یکسری قهرمانِ
پوشالیِ تو خالی دل بستیم. برای این که بپذیریم راه نجات این
است، همه گول خوردیم و همه برای یک چیز جنگیدیم و بعد یکهو دیدیم
که همان جای اول هستیم و حتی جای عقبتری هستیم، به بازی گرفته
شدیم بله گفتمان ما خشم است، بله ما خشم داریم و نسل خشمگینی
هستیم. ما انگار قهرمان فاعل نمیشناسیم، جامعه ما را به انفعال
دعوت میکند. جامعهای که شما را به انفعال و ابتر بودن دعوت میکند
یعنی همه چیز شما را به سمتی میبرد که منفعل شوید مبتذل شوید و

ابتر شوید.
خانم کوثری ـ شما از چه چیز صحبت میکنید؟ ایران و مسائل ایران چه

ربطی به شما دارد؟
وطن شما و دردهای وطن شما از جنس دیگری است! از روزی که پاسپورت
و تابعیت آمریکا گرفتید بالغانه و آگاهانه دخالت و اظهارنظر

درباره ایران را از خود سلب صلاحیت کردهاید!
مستدعی است یکبار دیگر متن تحلیف زیر را که در دادگاه فدرال
آمریکا برای آمریکائی شدن قرائت کردید با صدای بلند و در مقابل
دوربین گوشیتان بخوانید و ضبط شدهاش را برای دیگران منتشر کنید:

ً و تمامی وفاداری خود به هر پادشاه یا بدینوسیله سوگند میخورم کلا
دولتمرد و دولت و حکومت و مملکتی که تاکنون شهروند آن بودهام را

http://yasinasr.ir/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1%db%8c%d8%8c-%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a8%d8%b3%d9%87%d8%9f/


طرد و در برابر کلیه دشمنان داخلی و خارجی به دفاع و حمایت از
قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا پرداخته و به آن ایمان
و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی که قانوناً لازم باشد برای دفاع
از ایالات متحده تفنگ بدست خواهم گرفت. من این تعهد را آزادانه و
بدون هیچگونه تحفظ و یا نیت طفره روی میپذیرم. خداوندآ به من کمک

کن!
خانم کوثری ـ من بدون اخذ تابعیت آمریکائی سالها است در کشور شما
(آمریکا) زندگی میکنم و همچنانکه سالها است شما در کشور من

(ایران) ساکناید!
اما تفاوت بنده با جنابعالی آنست که من در کشور شما (آمریکا)
پاسداشتی میکنم سرحدات سیاسی و فرهنگی و عقیدتی کشورم را در
مقابل عداوت کشور شما علیه ایرانم و شما در کشور من (ایران)
ساپورتر و سمپات عداوتها و جنایتها و خصومتهای کشور متبوعهتان

(آمریکا) علیه کشور مناید!
خانم کوثری ـ میشه بسه!؟

میشه شما و امثال شما از این واریته اشک تمساح انصراف دهید و دست
از سر کشور من و هموطنان من بردارید.

ایران من مانند آمریکای شما غرق تنعم نیست اما اگر شمایان
بگذارید مردم من خودشان میتوانند مشکلاتشان را مرتفع نمایند.

مستدعی است خودتان و دولتمردانتان، ایران ما ایرانیان را به حال
خود بگذارید.

خسته شدیم از این همه انانیت و فرعونیت و پُر روئیت(!)
#داریوش_سجادی
#باران_کوثری

شصت ساله تینایجرها!
شصت ساله تینایجرها!

مصطفی تاجزاده از زمان زندانی شدنش در ماجراهای ۸۸ بصورتی قابل
فهم دچار یک هیجانزدگی نوشتاری و شتابزدگی نامتعارف سیاسی شده تا
با ابراز و اثبات تنزهطلبی و برائتجوئی نادمانه از گذشته سیاسیاش
بتواند نزد شیداوشی جوانان زاویهدار با نظام و انقلاب راهجوئی و

کسب اقبالی قهرمانانه نماید.
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ایشان بر همین منوال بدنبال تمنای مذاکره با ایران از جانب ترامپ
ابراز داشته:

ترامپ بهعلت عملکردش در کرونا و قتل فلوید ، به دستاورد ملموسی
برای پیروزی در انتخابات نیاز دارد. حال که شرایط مذاکره از موضع
برابر ممکن شده، چرا رهبر با سیاست نرمش قهرمانه تهران را به سوی
کاستن از سطح مناقشات با واشنگتن با هدف کاهش/لغو تحریمها هدایت

نمیکند؟
چنین مطالبهای شاید از جانب تینایجرها و نوباوگان سیاسی قابل درک
باشد اما قطعا نمیتوان از مجربین و معمرین دنیای سیاست (علیرغم

کدورت) چنین شاذیاتی را توقع کرد.
کاش جناب تاجزاده لااقل پاسداشت کاریر سیاسی خود در سازمان
مجاهدین انقلاب اسلامی بود و چنین ارزان فروشانه چوب حراج بر کنیه

سیاسی خود نمیزد!
جناب تاجزاده صرفنظر از محق بودن شما در انباشت غیظ بابت «تعزیر
قزلباشانهتان» از ۸۸ تا ۹۵ لاکن «سیاست» برای دهان کجی به اصول به

بهای حفظ رکورد قهرمانی نزد مقهوران، عرصه مناسبی نیست.
فرای کدورت «هشتاد و هشتیتان» تاریخ را که نمیتوان نادیده
انگاشت. بر اساس کدام مصلحتی شایسته میدانید اکنون ایران به کمک
ترامپ برود و آن ماموت را جهت پیروزی در انتخابات آمریکا یاری

رساند!؟
تضمینی دارید تا ترامپ در فردای چنان پیروزی مجددی لگام گسیختگی
نکرده و مانند پاره کردن برجام آنک فرجامی دیگر را بدهنجار

نکند!؟
نُینی، لااقل تاریخ اسلام را سرمشق حریت و کاش صرفنظر از کینههای ح

عقلانیتتان میکردید!
ترامپ از لحظه دستور ترور سردار سلیمانی و از فردای بشکنهای
شادمانهاش بابت شهادت آن «شیر زهله شیعه» به کفایت نزد ایرانیان
«وحشی» جنایتکاری را میماند که حمزه سیدالشهدا را ناجوانمردانه

به شهادت رساند.
کاش بجای تجویز تکدی محبت از ترامپ ، تاسی به رسولالله میکردید
که وحشی هر چند ریاورزانه ایمان آورد لاکن تا آخر عمر بابت آن
جنایت از جانب پیغمبر بخشوده نشد. هر چند آن «زنباره زردموی»

ایمان نیز نیآورده و بر فسق خود تجری دارد!
#داریوش_سجادی

#مصطفی_تاجزاده
#ترامپ



مالکان فروتن نمکدان!
… ‍

مالکان فروتن نمکدان!
محمد هاشمی، برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی در مقام تحسین آن مرحوم
و در پاسخ به نقد برادر متوفایشان توسط یکی از مسئولین ابراز

داشته:
«ما میگوئيم جايی که نمک خورد‌ی نمکد‌ان نشکن اما اينها نمک
خورد‌ند‌ و نمکد‌ان هم میشکنند‌ بهخاطر اينکه امروز نان و نمکشان

د‌ر جای د‌يگری است»
جناب هاشمی

دقیقا مشکلی که با مرحوم هاشمی و عقبه ایشان بود و هست همین نگاه
طلبکارانه و سوداگرانه و «خویش مهترانگارانه» و فهم ارباب ـ
رعیتی مرحوم و شما منسوبان به آن مرحوم از مفهوم قدرت بوده و

هست!
نقل نمک و نمکدان نیست. مگر سیاست عرصه نان و نمک و سالوسی و
پابوسی و وفاداری رعیت به ارباب بابت بندهنوازی و نمک پروردگی به

«معظمله» است.
مشکل نگاه «اُورولیزه» مرحوم هاشمی و حواریون ایشان به «قدرت»
است کآنه قدرت حق نسبی و مُلک موروثی ایشان است که با بذل و بخشش
و اعطای صله، رعیت را نزد «معظمله» موظف به آستانبوسی و خاکساری

میگرداند!
انقلاب «به نقل از امام» به هیچ فرد و گروهی بدهی ندارد و اگر
دینی هست آن دین تنها به مردم و امامی است که شمایان را بمنظور

خدمت بر کرسی مسئولیت گماردند.
قرارمان این نبود.

امت خمینی اگر نمکگیر هم باشد نمکگیر «پرنسیب» است نه فرانشیز!
نمکخوار واقعی مسئولینی هستند که با همت این مردم به قدرت رسیدند
و اگر آن ملت و انقلابشان نبود بقول «مرحوم امام» هنوز باید در

زندانها میماندند.
جناب هاشمی ـ جملگی نمکگیر مردماید و بیجهت به این مردمی که

شمایان را بر صدر گماردند، فخر نفروشید!
#داریوش_سجادی
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…

از جورج تا جوکر!
… ‍

از جورج تا جوکر!
جنبش اعتراضی بابت قتل «جورج فلويد» توسط افسر پلیس مینیاپولیس

با سرعتی محسوس در حال گذار به «آشوبی جوکری» است!
آرتور فلک در فیلم جوکر طبقه محروم و سرخوردهای را نمایندگی
مـیکرد کـه در زیـر مناسـبات نـاصواب سیسـتم سـرمایهداری آمریکـا
رواننژندانه کلیت آن ساختار را با خشنترین شکل ممکن به چالش کشید

و تمام قد در مقابل آن ساختار شورید و شهر را شوراند.
آشوب ناشی از قتل جورج فلويد در کنار واکنشهای ناسنجیده ساختار
قدرت در آمریکا بصورتی قهری و تبعی در حال خشنشدن و مخربشدن و

عصیانگری علیه طبقات مُرفه و ساختار پولسالار آمریکا است.
طنز ماجرا آنجاست که سال گذشته ترامپ در حاشیه اجلاس سالیانه مجمع
عمومی سازمان ملل با اشاره به افزایش دادن تحریمهای اقتصادی علیه

ایران گفت:
«مشکلات در ایران شدت گرفته است. تورم در آنجا بالا است. بزودی در
خیابانها شورش اتفاق میافتد. مردم نمیتوانند نان بخرند! پولشان

بیارزش شده. آنها مجبورند مذاکره کنند»
و اکنون این شهرهای آمریکا است که شاهد شورش مردم و ۴۰ میلیون
بیکار و حمله و تخریب و غارت مراکز خرید شهر توسط «جوکرهای عاصی

شده» از وضعیت افتضاح اقتصادی و فضای ناسالم اجتماعی است.
ظاهرا اکنون در آشوب آمریکا:

جورج فلوید بهانه است. اصل نظام نشانه است!
#داریوش_سجادی

#جوکر
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حق نفرت!
پاسخی به وزير امور خارجه آمريکا

بدنبال راه اندازی تارنمائی فارسی زبان توسط وزارت خارجه آمريکا
برای مخاطب قرار دادن ايرانيان، کالين پاول وزير خارجه وقت
آمريکا اقدام به ارائه پيامی در اين تارنما خطاب به ايرانيان
کرد.اين پيام از جوانب مختلفی قابل ارزيابی است. «حق نفرت» عنوان
متن فارسی يک ارزيابی مجمل از اين پيام است که در غالب پاسخ به

ايشان به رشته تحرير درآمده.

داريوش سجادی

پيام وزير امور خارجه آمريکا به مردم ايران:

به تارنمای جديد فارسی زبان وزارت امور خارجه ايالات متحده خوش
آمديد. ما خوشحاليم که فارسی را به ساير تارنماهائی که به
زبانهای عربی، چينی، روسی، اسپانيایی، و فرانسوی در اين سايت
ارائه می شود اضافه کنيم. اميدواريم شما اين تارنما را منبع خوبی
برای اطلاعات درباره ايالات متحده و درباره سياست آمريکا در قبال

ايران بيابيد.

اختلافات ما با مردم ايران نيست، بلکه تصميمات دولت ايران در
حمايت از تروريسم، تلاش در دستيابی به سلاحهای کشتار جمعی، و انکار
حقوق بشر به مردم ايران است که مانع بهبودی روابط بين دو کشور می

گردد.

در عمق سياستهای ايالات متحده اين اعتقاد راسخ وجود دارد که مردم
سراسر جهان بايد از آزادی بهره مند باشند. ايالات متحده خواهان
ايرانی دموکراتيک، موفق، و جزئی از ترکيب اقتصاد جهانی است. من
در انتظار روزی هستم که ايران جايگاه بحق خود را در خانواده
ملتها بدست آورد. فرهنگهای ما می توانند نکات بسياری به يکديگر

عرضه کنند.

تصاوير ايرانيانی که بلا فاصله با روشن کردن شمع بياد قربانيان
حملات تروريستی به ايالات متحده در11 سپتامبر 2001 مراسم همدردی
بجای آوردند عميقاْ ما را تحت تأثير قرار داد. همانطوريکه
پرزيدنت بوش روشن کرده است « دوستی بين مردم آمريکا و مردم ايران
سابقه ای طولانی دارد. همچنان که مردم ايران به سوى آينده اى پيش
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می روند که به معنی آزادى بيشتر و استقبال از عقاید مختلف
است،آنها دوست بهترى از ايالات متحده آمريکا نخواهند داشت.»
اميدوارم به اينتارنما به منزله نشانه ای از اين دوستی بنگريد.

کالين ل. پاول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جناب آقای کالين پاول

مقام عالی وزارت امور خارجه ايالات متحده آمريکا

پيام جنابعالی خطاب به مردم ايران برخوردار از نکاتی است که
پرداختن به وجوهی از آن خالی از بهره نمی باشد.

جنابعالی در بخشی از فرمايشات خود ضمن اقرار بر وجود اختلافاتی
ميان دولت متبوعتان با دولت حاکم بر ايران اظهار داشته ايد:

اختلافات ما با مردم ايران نيست، بلکه تصميمات دولت ايران در
حمايت از تروريسم، تلاش در دستيابی به سلاحهای کشتار جمعی، و انکار
حقوق بشر به مردم ايران است که مانع بهبودی روابط بين دو کشور می

گردد.

صرف نظر از صداقت يا عدم صداقت جنابعالی در ابراز دوستی کشورتان
با مردم ايران قطعاً اين حق را برای افکار عمومی قائل خواهيد بود
تا از خاستگاهی دموکراتيک اختلافات مطرح شده جنابعالی و دولت

متبوعتان با جمهوری اسلامی ايران را مورد مناقشه قرار دهند.

جناب آقای پاول

طی تمام مدت روی کار آمدن جمهوری اسلامی ايران دولتهای مستقر در
کاخ سفيد اعم از جمهوريخواه و دمکرات بالاتفاق جمهوری اسلامی ايران
را بدليل مواضع نفی گرايانه اش نسبت به دولت اسرائيل و حمايت
ايشان از خيزشهای آزاديخواهانه مسلمانان در فلسطين و ديگر نقاط
خاور ميانه متهم به حمايت از تروريسم و مساعدت نظامی به اين
خيزشها کرده و می کنيد و جسورانه درصدد تحميل پيوستن ايران به
روند صلح اعراب و اسرائيل و بهبود عادی سازی مناسبات تهران با تل

آويو بوده و هستيد!



اجازه دهيد پاسخگوئی به اتهام حمايت نظامی تهران از جنبشهای ضد
اسرائيلی را به دولتمردان جمهوری اسلامی واگذار کرده و قطعاً مطلع
هستيد که حاکمان ايران صادقانه يا ناصادقانه همواره به انکار اين
ادعا پرداخته و به صراحت اعلام کرده اند که جنبشهای آزاديخواهانه
را مصداقی از تروريسم نمی دانند که در مساعدت رساندن به آنها
دچار خجلت و شرمساری باشند و مشکل اصلی خود را با شما در

استانداردهای دو گانه آمريکا در تعريف از تروريسم می دانند.

اما گذشته از مجادلات بين حکومتی شما با دولتمردان ايران آيا اين
حق را برای افکار بين الملل قائل هستيد که باب اين پرسش را از
جنابعالی و هيئت حاکمه کاخ سفيد مفتوح نمايند که جايگاه عشق و
نفرت در پارادايم دموکراسی بعنوان منظومه ای توجيهی ـ رفتاری کجا

قرار دارد؟!

جناب آقای پاول

بعد از پنجاه سال اعمال سياستهای نژاد پرستانه و جنايتهای شرم
آور دولت اسرائيل نسبت به مسلمانان که متاسفانه کشور متبوع شما
با داعيه ابرقدرتی و مهد آزاديخواهی به حمايت يکجانبه از اين
سلوک نامتعارف پرداخته است! اينک ضمن قبول ادعای شما مبنی برآنکه
«در عمق سياستهای ايالات متحده اين اعتقاد راسخ وجود دارد که مردم
سراسر جهان بايد از آزادی بهره مند باشند» آيا بنيانهای دمکراسی
و آزادی خواهانه کشور شما حق تحفظ نفرت از اسرائيل را برای
مسلمانان که ايران نيز بخشی از آنرا تشکيل می دهد برسميت

ميشناسد؟!

جناب آقای پاول

متاسفانه ميزان حمايت کور و جانبدارانه جميع دولت های ايالات
ً متحده آمريکا از دولت اسرائيل به حدی افزايش يافته که عملا
دستگاه سياستگذاری کاخ سفيد را در يک پروسه تاريخی پنجاه ساله
مُبدل به ابزاری در خدمت مطامع و منويات دولت تل آويو کرده است.

عاليجناب

چنانچه استحضار داريد طی دو دهه گذشته جمعيتی بالغ بر 500 هزار
نفر از هموطنان ايرانی اينجانب کشور جنابعالی را جهت سکونت
برگزيده اند و بالغ بر هشتاد درصد اين جمعيت به نيت برخورداری از
حقوق و مزايای يک شهروند آمريکائی و قرار گرفتن در چتر حمايتی



دولت معظم و ابرقدرت ايالات متحده آمريکا با خلع تابعيت نسبی ،
تابعيت شهروندی آمريکائی را برگزيده اند!

اکنون آيا جنابعالی که در پيام خود اذعان داشته ايد « دوستی بين
مردم آمريکا و مردم ايران سابقه ای طولانی دارد» ميتوانيد اين
ادعا را داشته باشيد که در دفاع از حقوق آن بخش از ايرانيان به
تابعيت کشور شما درآمده قائل به تبعيضی ميان ايشان با ديگر

شهروندان آمريکائی نيستيد؟

اگرابتدا بتوانيد اين ادعا را اثبات نمائيد آنگاه اين اجازه را
خواهيد داشت که خود را در مقام استيفای حقوق شهروندی ايرانيان در

داخل خاک کشورشان قرار دهيد.

جناب آقای پاول

سال گذشته يک نفر از همين ايرانيان به تابعيت کشور شما درآمده با
اطمينان خاطر از آنکه تابعيت آمريکائيش اين ضمانت را به وی داده
که در خارج از کشور هر مشکلی برای وی پيش بيآيد دولت ايالات متحده
به دفاع از وی برخواهد خاست در کسوت رقصنده گری! با اخذ ويزای
ايران به تهران رفت و در آنجا به اتهام رامشگری و فساد بازداشت و
محاکمه شد! اما علی رغم توقع وی و ديگر آمريکائيان ايرانی تبار،
دولت متبوع جنابعالی کمترين التفاتی به ايشان به عنوان شهروند
آمريکا نکرد! اين در حاليست که سه سال پيش که چند شهروند يهودی
ايرانی و نه آمريکائی که در يکی از شهرهای ايران به اتهام جاسوسی
برای دولت اسرائيل بازداشت و محاکمه شدند دولت ايالات متحده در
راستای دفاع از اين شهروندان ايرانی! آنچنان شهرآشوبی در سطح
جهان به راه انداخت که اعجاب همه خردورزان جهان را بهمراه آورد!

جناب آقای پاول!

در نظام بين الملل هر اندازه که يک کشور از قدرت بيشتری برخوردار
ً بر ميزان مسئوليتهای بين المللی اش نيز افزوده می باشد متقابلا
شود. حداقل توقع بين المللی از ايالات متحده ای که طلايه دار
آزاديخواهی و دمکراسی در نظام بين الملل بوده و هست برخورد
مسئولانه و عادلانه با بحران خاور ميانه می باشد. توقعی که هيچوقت

عملی نشد!

جناب آقای پاول!



رئيس دولت متبوع جنابعالی، آقای جورج بوش بعد از حادثه تاسف بار
يازدهم سپتامبر سال 2001 در نيويورک و واشنگتن طی نطق خود در

کنگره سوال حاذقانه ای را مطرح کردند مبنی بر اين مضمون که:

«امروز مردم آمريکا از ما می پرسند تروريستها چرا از ما متنفرند
و نسبت به ما دست به چنين اعمالی می زنند؟»

هر چند طرح اين سوال بسيار حاذقانه بود اما متاسفانه پاسخی که
رئيس جمهور آمريکا در همان سخنرانی به اين پرسش داد برخوردار از
کمترين بهره هوشی بود! پرسشی که چنانچه با پاسخی منبعث از واقع
بينی و دورانديشی و درايت مواجه می شد شايد می توانست ترسيم

کننده افق اميدوار کننده ای در روند صلح در خاورميانه شود.

اما متاسفانه رئيس دولت جنابعالی با پاسخ اعجاب آور خود افکار
عمـومی و بخصـوص مسـلمانان را مـواجه بـا بهـت و حيرتـی عميـق از
کژانديشی و ناپختگی رئيس جمهور قدرتمند ترين کشور در جهان پيچيده

سياست کرد:

«آنها دشمن آزادی ما هستند»!!!

عاليجناب!

موجب کمال امتنان و مزيد تشکر است تا از قول مسلمانان به رئيس
جمهورمنتخب تان بفرمائيد که مسلمانان کمترين چشمداشتی به آزادی
مردم آمريکا نداشته و ندارند . آنچه که منجر به آن شده تا ايالات
متحده آمريکا که در پايان جنگ جهانی دوم بعنوان محبوب ترين کشور
و سمبل آزاديخواهی نزد قاطبه ملتهای جهان و مسلمانان شناخته می
شد،اينک به اين درجه از حضيض نفرت و انزجار نزد مسلمانان برسد که
از بطن چنين نفرت کوری رفتارهای تروريستی غير قابل دفاعی همچون
حادثه يازدهم سپتامبر بروز کند، يکجانبه گرائی و اعمال سياستهای
جانبدارانه، ناعادلانه و غيرمتعارف کاخ سفيد از اعمال و رفتار

جنايتکارانه دولت تل آويو بوده است!

جناب آقای پاول

در چنين فضای ناعادلانه و خشونت باری که دولت اسرائيل به پشتوانه
حمايتهای کاخ سفيد برای مسلمانان فراهم کرده آيا اين حداقل حق را
برای مسلمانان برسميت نمی خواهيد بشناسيد که ايشان از اين دولت
جنايتکار و خونريز متنفر باشند؟! يا آنکه بنيانهای دموکراسی حق



عشق و نفرت را نيز مصادره بمطلوب می کند!
جناب آقای پاول

آيا جمهوری اسلامی ايران اين اجازه را دارد تا در عين برسميت
نشناختن دولت اسرائيل از ايشان متنفر باشد يا آنکه مقتضای
سياستهای خاورميانه ای دولت جنابعالی که بشدت آغشته به نفوذ لابی
قُنه عشق ورزيدن تحميلی به اسرائيل به صهيونيسم است در صدد ح

دولتمردان و مردم ايران و چه بسا ديگر مسلمانان است؟!

جناب آقای پاول

برای عشق ورزيدن صدها دليل می تواند موجود باشد، اما برای نفرت
ورزيدن تنها يک دليل هم کفايت می کند!

اکنون پرسش اينجانب بعنوان يک شهروند ايرانی از جنابعالی که
سالهاست دولت کشور اينجانب را تحت فشار قرار داده تا ايشان را
متقاعد و يا مجبور به عشق ورزیدن به دولت نژاد پرست اسرائيل

نمائيد آنست که:

در جهان آزاد و دمکراتيک وعده داده شده شما چگونه می توان مالک
احساسات خود بود؟

آيا قرار است در اين جهان آزاد، خشم و مهر خود را نيز در ذيل
تيول مبانی ليبرال دمکراسی آمريکائی قرار داده و مطابق با خواست

و منافع ايشان اشگ ريخته و لبخند بزنيم؟!

آيا دنيای دمکراسی قرار است مسلمانان را از يگانه حق باقيمانده
شان هم مسلوب الاختيار کند؟

جناب آقای پاول

شما قطعاً اين فراز از سخنان تاريخی و ماندگار نلسون ماندلا را
بيآد داريد که بعد از سالها تحمل رنج زندان و شکنجه نظام

آپارتايد آفريقای جنوبی در فردای پيروزی مبارزاتش گفت:

نمی توانم فراموش کنم اما می بخشم. در عين حال اجازه دهيد به
استحضارتان برسانم که ما ايرانيان نيز قائل به اين آموزه اخلاقی
هستيم که « لذتی که در عفو است در انتقام نيست» اما اين منافاتی

با حق ديگر انسان که نبخشيدن و کين ورزيدن هست، نمی باشد.



امروز چنانچه مسلمانان نمی توانند تضييع حقوق مسلم انسانی خود
توسط دولت اسرائيل را که مستظهر به حمايتهای گسترده دولت شما می
ً محروم از لذت عفو بردن از چنين بخشايشی شده باشد، ببخشند و عملا

اند، نبايد بر ايشان خرده گرفت.

جناب آقای پاول

وجود چنين کينه ای را نه بمعنای سياه دلی و تيره انديشی مسلمانان
تعبير کنيد و نه آنرا به حساب جنگ طلبی و خشونت ورزی مسلمانان
بگذاريد. مسلمانان برای تحفظ بغض و کينه خود از اسرائيل نه يک

دليل بلکه صدها دليل را در پيشينه تاريخی خود اندوخته دارند.

جناب آقای پاول

اسلام به ذات خود نه دين جنگ طلبی است و نه داعيه صلح طلبی دارد!

اينجانب پيش از اين نيز در فردای عمليات تروريستی يازدهم سپتامبر
خطاب به سياستگذاران دنيای غرب تصريح داشته بودم که « اگر آقايان
بوش و بلر تنها يکبار به قرآن مسلمانان رجوع کرده و آيات آنرا
تنها روخوانی می کردند متوجه می شدند که اسلام دينی صلح طلب نيست!
همانطور که دينی جنگ طلب نيز نيست.آنچه که جوهر اسلام را از ديگر
اديان متمايز کرده ذات حق طلب و عدالت خواهانه آنست که در کتاب
مرجع ايشان با صريح ترين آيات بر آن تاکيد شده است. جوهر حق طلب
و عدالت خواه اسلام به مسلمانان اين امکان و ظرفيت را داده و می
دهد تا چنانچه خود تشخيص دهند برای تحقق حق و عدالت عميق ترين
صلح نامه ها را با دشمنانشان منعقد نمايند همانطور که پيغمبر
دُيبيه صلح نامه تاريخی خود با دشمنان جامعه نوپای اسلام در ح
اسلامی را امضاء کرد و به همان ميزان نيز از آن درجه استعداد و
انگيزه برخوردارند تا برای تحقق حق و عدالت تن به جنگ با
دشمنانشان بدهند، همانطور که بعد از نقض صلح نامه حديبيه توسط
جبهه کفار، پيغمبر اسلام دست به لشگر کشی گسترده به سوی دشمنان

جامعه اسلامی زد»

جناب آقای پاول

سهم و تعهد ايرانيان از عدالت خواهی مستتر در ذات اسلام بواسطه
برخورداری از فرهنگ تشيع و اسطوره ظلم ستيزی همچون «حسين بن علی»
سومين رهبر مذهبی ايشان بمراتب بيشتر و پيشتر از ديگر فرق اسلامی
است. برخورداری از چنين استحکامات دين ورزانه ای است که ايرانيان

http://www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/Booda.html


را در صف اول مبارزه اعتقادی با ستمگری جمعی مدعی پيروی از آموزه
های موسی کليم الله در سرزمين های اشغالی فلسطين کرده است.

اما نه جنابعالی و نه هيچ شخص و سازمان و تشکل ديگری هرگز حق
آنرا ندارد که اين پيشآهنگی اعتقادی را به معنای يهود ستيزی
ايرانيان تعبير کند. جامعه مسلمان ايران افتخار آنرا دارد که
سالها با صلح و دوستی و مؤانست، همزيتی مسالمت آميزی با هم وطنان

يهودی خود داشته است.

همچنانکه همان فرهنگ و استحکامات دين ورزانه ايرانی اجازه آنرا
به هيچکس نمی دهد تا تعين و تعريف کننده نوع و ميزان بغض و نفرت

ايشان از ظالمين و ستمگران باشد.

جناب آقای پاول

جنابعالی در بخش ديگری از پيامتان خطاب به ايرانيان و مطابق
معمول با استناد به راه اندازی نيروگاه اتمی بوشهر، تلاش دولت
ايران در دستيابی به سلاحهای کشتار جمعی را منشاء اختلاف دولت

متبوع خود با جمهوری اسلامی ايران ذکر کرده ايد.

اکنون جامعه ايرانی حق اين پرسش را برای خود محفوظ می دارد که در
منطق دولتمردان کاخ سفيد برخورداری از سلاح های کشتار جمعی بالذات

مذموم است يا بالعرض؟!

صادقانه به اين پرسش پاسخ دهيد که چنانچه رژيم پهلوی که علی
الظاهر الگوهای رفتاريش هم پوشی کاملی با آموزه ها و جهتگيريهای
سياسی ايالات متحده را داشت در سال 79 ساقط نمی شد، اکنون
جنابعالی و ديگر دولتمردان کاخ سفيد اينچنين دغدغه برخورداری

ايران از سلاح های کشتار جمعی را داشتيد؟!

طبعاً با توجه به برخورداری تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از
سلاح های اتمی از جمله دولت متبوع جنابعالی و دو کشور متحدتان
اسرائيل و پاکستان نمی توانيد مدعی مذمت ذاتی برخورداری از سلاح

اتمی باشيد!

لذا مشکل اصلی جنابعالی و ديگر دولتمردان ايالات متحده را بايد در
نوع جهتگيری سياسی نا همسوی جمهوری اسلامی ايران با منويات کاخ

سفيد در منطقه جستجو کرد.

راستی جمهوری اسلامی در چه صورتی می تواند از حق برخورداری از سلاح



اتمی بهره مند شود؟ هر چند دولتمردان جمهوری اسلامی همواره در
مواجهه با اتهام تلاش جهت برخورداری از سلاح اتمی خجولانه تنها مدعی
استفاده صرف از انرژی اتمی برای کشور خود شده اند اما اينجانب در
مقام يک شهروند اين حق را برای کشور خود قائل بوده و هستم تا
فارغ از اعمال فشارهای خارجی اهتمام خود را صرف برخورداری از سلاح
اتمی همانند ديگر کشورهای جهان بعنوان سلاحی تدافعی و بازدارنده

مصروف دارد.

جناب آقای پاول

لشگرکشی اخير شما به منطقه خاورميانه و تهاجم نظامی تان به عراق
که با دهان کجی و بی اعتنائی گستاخانه ای به سازمان ملل متحد
صورت گرفت کند ذهن ترين انسانها را به اين نتيجه اجتناب ناپذير
می رساند که تنها راه ايمن ماندن در مقابل هژمونی ميليتاريستی
ارتش ايالات متحده آمريکا، دافعه نظامی داشتن در حد و اندازه های
معقول جهت منصرف کردن دولت متبوع جنابعالی از طمع ورزی نسبت به

منابع موجود در منطقه است.

اميدوارم توقع آنرا نداشته باشيد ادعاهای عوامفريبانه دستگاه
يَــزه دمکراســی خواهــانه و ديپلماســی کــاخ ســفيد مبنــی بــر انگ
انساندوستانه ارتش آمريکا در لشگرکشی به عراق مورد قبول جامعه

خردورز ايرانی قرار گرفته باشد.

البته جامعه خردورز ايرانی هرگز اصرار و توقع آنرا نداشته و
ندارد که دولتمردان کاخ سفيد اميال و منويات هژمونيک خود در
تهاجم به عراق بمنظور تسلط بر گلوگاه انرژی اروپا را صراحتاً در
افکار عمومی بيان نمايند اما در همان سطح هم از ايشان توقع دارند
تا اجازه داشته باشند مهملات تبليغاتی دستگاه ديپلماسی کاخ سفيد

را تنها تحمل شنيداری کنند!

جناب آقای پاول

جنابعالی در پيام خود خبر داده ايد که اقدام ايرانيانی که (در
داخل ايران) بلافاصله با روشن کردن شمع بياد قربانيان حملات
تروريستی به ايالات متحده در11 سپتامبر 2001 مراسم همدردی بجای
آوردند دولتمردان کاخ سفيد را عميقاً تحت تاثير قرار داده است.

عاليجناب اينجانب اطمينان دارم که ابراز هم دردی ايرانيان نسبت
به قربانيان حملات تروريستی يازدهم سپتامبر از جانب مردم و دولت



آمريکا به حساب انساندوستی و غنا و تمول فرهنگ و تمدن ايرانی
گذاشته خواهد شد اما اجازه بدهيد در همين جا نيز پاسخ به اين
سوال را از جنابعالی مطالبه کنم که چرا در حافظه تاريخی مردم

ايران چنين رويکرد انساندوستانه ای از کشور شما وجود ندارد؟

مردم ايران آنروزی که دولت مشروع و محبوبشان توسط کودتای عوامل
CIA در 28 مرداد 32 ساقط شد، کمترين نشانی از تاثر و استمالت نزد

دولت و ملت آمريکا نديدند!

مردم ايران هرگز بياد نمی آورند، آنروزی که پيکرهم وطنانشان بر
فراز آبهای خليج فارس با شليک موشک ناو هواپيمابر وينسنس تکه تکه
شد، شمعی در شهرهای آمريکا به نشانه ابراز هم دردی روشن شده

باشد!
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متاسفانه ادعای جنابعالی که به نقل از پرزيدنت بوش اظهار داشته
ايد « دوستی بين مردم آمريکا و مردم ايران سابقه ای طولانی دارد»
مبيّن قلت بضاعت سواد تاريخی رئيس جمهور ايالات متحده لااقل در

حوزه مناسبات با ايران است.

صرف نظر از يک مقطع کوتاه که مردم ايران شاهد خدمات صادقانه دکتر
ميلسپو و مورگان شوستر در ايرانه قبل از جنگ جهانی دوم بودند ،
متاسفانه در تمامی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم که دنيا شاهد
کنار گذاشتن دکترين مونروئه و ورود آمريکا به عرصه بين الملل شد
لااقل حافظه تاريخی مردم ايران کمترين نشانه ای از سنوات دوستی و
يا حسن نيت آمريکا در قبال مسائل مبتلابه ايران در خود نگنجانده.

اگر تحميل و حمايت همه جانبه از حکومت ديکتاتوری پهلوی به بهانه
مقابله با خطر سرخ و چشم پوشی نسبت به تمامی رفتارهای غير
دمکراتيک و مستبدانه اين حکومت را رئيس جمهور ايالات متحده دوستی
بين مردم آمريکا و ايران تلقی می کنند، بايد مبانی دوستی در

فرهنگ آمريکائی را مورد مناقشه و بازبينی قرار داد!

راستی! اخذ حق توحش از حکومت پهلوی بواسطه حضور مستشاران و
کارگزاران کشور جنابعالی در ايران را ايرانيان بايد بمعنای دوستی
بين دو کشور تلقی نمايند!؟ اظهارات گاسپار واينبرگر مبنی بر وحشی
خواندن ملت ايران و لزوم ريشه کن کردن اين ملت را چه عنوانی بايد

نهاد؟
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در اينجا اجازه می خواهم رازی نه چندان پنهان را به جنابعالی
بگويم!

بدنبال لشگرکشی ارتش ايالات متحده به عراق و ساقط کردن حکومت صدام
حسين، اکثر جامعه جوان و بخش هائی از ديگر اقشار جامعه ايرانی در
خفا و آشکار اين نويد را به خود می دهند که بعد از عراق نوبت
ايران است! و آمريکائيها بزودی دروازه های تهران را با سرکوب
حکومت جمهوری اسلامی فتح نموده و دروازه های بهشت را به روی ايشان

می گشايند!

بر آنان نبايد خرده گرفت! جوانند و سطح فهم و تحليل سياسی شان به
مقتضای سن شان نحيف است.

اما اجازه بدهيد ريشه های رواج چنين رويکردی را نيز مطمح نظر
قرار دهيم.

عاليجناب

متاسفانه اخيراً در کشور اينجانب پديده زشتی تحت عنوان دختران
خيابانی بوجود آمده که محصول مناسبات غلط حاکم در خانواده و عدم
توجه و يا عدم امکان توجه به مطالبات جامعه نسوان جوان ايرانی
است. فقر مالی در کنار فقر فرهنگی موجود در بخش هائی از خانواده
ً عرصه را بر دختران موجود در چنين خانوادهائی های ايرانی عملا
آنچنان تنگ کرده که ايشان فرار از کانون خانواده را در زندگی نو

و تجربه نشده ای در خيابانها ترجيح می دهند!

فراری که هر چند به نيت کسب زندگی بهتر و آزادتر صورت می گيرد
اما متاسفانه فرجام آن نهايتاً به فاحشه خانه ختم شده و می شود!

بر همين سياق مايلم گرايش اخير برخی از جوانان و اقشار جامعه
ايران را که مشتاقانه و در آرزوی کسب دنيائی بهتر حضور نيروهای
نظامی ارتش ايالات متحده آمريکا را لحظه شماری می کنند! مورد توجه

قرار دهم.

متاسفانه جزم انديشی و انحصارطلبی و بی کفايتی بخش هائی مسلط از
حاکميت ايران نسبت به مطالبات مدنی و شهروندی جامعه ايران و
ندادن فرصت به آن بخش از جناح های اصلاح طلب بمنظور تمشيت مطالبات
مشروع جامعه در کنار ضعف بنيه مالی حکومت که سياستهای انقباضی



دولت متبوع جنابعالی عليه ايران سهم عمده ای در ايجاد چنين مضيقه
های اقتصادی را به عهده دارد، اقشار فوق الذکر را به چنين اشتياق

وهم آلودی کشانده!
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ايرانيان مردمی ميهمان نوازند، اما ميهمان نوازانی خوش استقبال و
بد بدرقه!

تجربه تاريخی تحميل کنده اين سنت در فرهنگ ايرانی شده. چرا که در
طول تاريخ خود علی رغم ميهمان نوازی خوش استقبالانه، ايشان عموماً
خود را مواجه با ميهمانانی يافته اند که بديهی ترين آداب ميهمان

بودن را رعايت نکرده اند.

ايالات متحده آمريکا يکبار در دوران دکتر محمد مصدق اين فرصت
سُن سُن استقبال مردم ايران ح تاريخی را پيدا کرد تا با تکيه بر ح
نيت خود را با رعايت حق و آداب ميهمانی به ايرانيان اثبات نمايد.

متاسفانه واشنگتن نشان داد با عدم شناخت فرهنگ ايرانی نمی تواند
ميهمان محترمی برای ايرانيان باشند.

اميدوارم بار ديگر مرتکب اشتباه نشده و با تکيه بر شوق زدگی
بخشهائی از جامعه جوان ايران برای آغوش گشائی و استقبال از
حضورتان در ايران پرونده اختلافات ايران و آمريکا ر قطورتر از

آنچه اکنون هست، نکنيد.
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جميع دولت های ايالات متحده آمريکا طی 24 سالی که از عمر جمهوری
اسلامی ايران می گذرد بلاگردان اشتباه استراتژيک دولت وقت واشنگتن

در دوران زمامداری دکتر مصدق شده اند.

طبعاً چنانچه در آن ايام دولت وقت آمريکا خويشتندارانه تحت اغوای
لندن و فوبيای سرخ قرار نگرفته بود و با آغوش گشائی از دولت ملی
و محبوب مصدق به حمايت از روند دمکراتيزاسيون موجود در کشور می
پرداخت، 25 سال بعد از آن تاريخ خود را مواجه با انقلابی بشدت ضد
آمريکائی نمی ديد که ظفرمندانه موفق شده است با اپيدمی کردن
فرهنگ ضديت با آمريکا دوران طلائی حضور مسلط و بدون دغدغه ايالات

متحده در خاورميانه را مبدل به کابوس وحشت از تروريسم نمايد.
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در انتها به جنابعالی توصيه می کنم طی ملاقتهای خود با رئيس جمهور
آمريکا بار ديگر پرسش حاذقانه ايشان در کنگره را يادآور شويد
(چرا در خاور ميانه از ما نفرت دارند؟) اما بجای ايشان بکوشيد
خود شخصاً پاسخ به اين پرسش را با منطقی واقعبينانه بيان نمائيد.

با تقديم احترام
داريوش سجادی

۲۴/ارديبهشت/۸۲
آمريکا

 


